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کار لاجوردی در مراحل اخاص و کمال به حدی رسید که مقتدایش به او ابراز غبطه کرد و 
فرمود: »حاصل مطلب این است که سرنوشت افتخارآمیزی که آقای لاجوردی پیدا کردند، 

سرنوشتی است که مورد حسرت و غبطه همه کسانی است که در این راه بودند
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سابقه آشنایی

مرد میدان های سخت
رهبـــر انقـــاب در پیـــام تســـلیت رســـمی خود نیز بســـیار فشـــرده 
شـــاخصه های ایـــن شـــهید والامقـــام را برشـــمردند؛ ویژگی هایـــی 
همچون »ســـرباز دیرین اسام«، »مبارز سختکوش راه آزادی«، 
»اخاص«، »روشـــن بینی«، »حضور در میدان های ســـخت«، 
»خدمتگـــزاری بـــرای مردم«، »بـــا قدرت و ایثار و بـــه دور از مطامع 
مـــادی ادای وظیفه کـــردن«، »خســـتگی ناپذیر«، »مؤمن« و... 
ایـــن مـــراد بـــرای مریدش دعا نمـــود که خداونـــد روح مطهـــر او را با 
اجداد طاهرینش محشـــور فرماید. ]متن کامل پیام تسلیت رهبر 
انقاب[ این داغ اما فروکش ننمود و در اردیبهشـــت ســـال 1378، 
هنگامـــی کـــه ســـردار دیگری به دســـت نفاق به آرزوی شـــهادتش 
رسید، در رثای او و در پیام تسلیت شان بار دیگر یادی از لاجوردی 
نیـــز فرمودنـــد: »کـــوردلان منافـــق بداننـــد کـــه بـــا ایـــن جنایت ها 
روزبـــه روز نفـــرت ملـــت ایـــران از آنـــان بیشـــتر خواهد شـــد و خون 
مردان پاکدامن و پارســـا همچون صیاد شـــیرازی و شهید لاجوردی 
بدنامی و ســـیاه رویی آنان را در تاریخ و در دل این ملت همیشـــگی 

خواهد کـــرد.« رهبر انقاب: هیچ ماحظه ای نمی کرد. بعضی ها 
در کار ممکـــن اســـت ماحظـــه وجهـــه را بکننـــد، ماحظه شـــأن و 
آبـــرو را بکننـــد. بعضی ها هســـتند کـــه این ماحظـــه را نمی کنند و 
شـــهید عزیـــز ما شـــهید لاجـــوردی از ایـــن قبیل بـــود. از نکات مهم 
زندگی شـــهید لاجوردی، مظلومیت او بود. رهبر انقاب اســـامی 
در خطبه هـــای نمـــاز جمعـــه تاســـوعای 1379 این گونـــه  فرمودنـــد 
کـــه: »مـــن ایـــن درد درونـــی خـــودم را فرامـــوش نمی کنـــم کـــه در 
یک ســـال ونیم پیـــش، وقتی کـــه شـــهید عالی مقام و ســـیدعزیز و 
بزرگوار، شهید لاجوردی به شهادت رسید - کسی که چهره بسیار 
درخشانی بود و بسیار کسان از مجاهدات او در دوران مبارزات و در 
دوران اختناق خبر ندارند که این مرد چه کرد و کجاها بود و چگونه 
زندگـــی کرد، چـــه زندان هایی کشـــید و چـــه زحمت هایی متحمل 
شـــد. بعـــد از انقـــاب نیز بی تظاهرتریـــن کارها را که ســـخت ترین 
هم بود، بر دوش گرفت و آخر هم شـــهید شد- یکی از روزنامه های 
آلمان نوشـــت ترور لاجوردی، ترور نیســـت! یعنی آنها عنوان ترور 

را هـــم عـــوض کردند. چرا؟ چون به وســـیله ناراضیان داخلی انجام 
گرفته اســـت! تبلیغات رســـانه های دنیا این اســـت.«

مظلومیـــت لاجـــوردی در رســـانه های داخلـــی نیز کمتر نبـــود، اما 
گویـــا رهبـــری همان گونـــه کـــه لاجـــوردی در آخرین لحظـــات گفته 
بود، چشمشـــان را بر رســـانه های داخلی هم داستان با رسانه های 
خارجی بســـتند و باز هم با آنها مدارا کردند. رسانه هایی که تعابیر 
تنـــدی علیـــه پرچمدار امنیـــت در دهه شـــصت بـــه کار بردند تا نه 
او، کـــه گفتمـــان انقـــاب را بزنند. 25 ســـال پس از آن تـــرور، وقتی 
تروریســـت ها به عنوان قربانی در دادگاه های اســـتکهلم و دورس 
حاضر شـــدند، آشـــکار شـــد که مظلومیت این جریان و چهره های 
شاخص آن همچون لاجوردی همچنان ادامه دارد و دسیسه های 
آنهـــا ادامـــه دارد. نـــه به جهت کینه هـــای کهنه، بلکه برخاســـته از 
خشـــمی که از طنین صدای انقاب اسامی فراتر از مرزهای ایران 
اســـامی و شکســـت دهه ها توطئه آنها پدید آمده اســـت و شهدا 

همچنان پرچمدار این نبرد هســـتند.

رهبـــر معظـــم انقاب از ســـابقه دوستی شـــان با شـــهید 
لاجـــوردی  چنیـــن یاد می کننـــد: »من خـــودم از وقتی که 
آشـــنایی با مرحوم شـــهید لاجوردی را به یـــاد می آورم که 
خیال می کنم از نزدیک و به صورت مشـــخص از اواســـط 
دهه چهل بود، ایشـــان را در حـــال مبارزه صادقانه به یاد 
می آورم. من یادم هســـت کـــه آن وقت ها جریانی اتفاق 
افتاده بود و مرحوم لاجوردی و اینها به جایی حمله کرده 
بودنـــد. قبـــل از آن هـــم ایشـــان زندان بـــود و بعدش هم 
بعد از مدت کوتاهی دســـتگیر شـــدند. در جمع دوستان 
مـــا گفته می شـــد که این مـــرد، مرد پولادین اســـت. آدم 
خسته نشـــو اســـت. تصویـــری کـــه از آقـــای لاجـــوردی در 
ذهـــن مـــا بود، تصویـــر یک انســـان خسته نشـــو، صادق 
و بااســـتقامت بود. البته دوســـتان مـــا در آن زمان خیلی 
بودنـــد و آدم های صادق، مؤمن و ثابت قدم در این میانه 
کـــم نبودند، ]امـــا[ مرحوم لاجـــوردی چهره برجســـته ای 

بـــود. بعـــد از انقاب هم همین طـــور بود.«
شـــهید لاجوردی پس از پیروزی انقاب و پیش از رهبری 
معظم لـــه نیـــز ارتباط نزدیکی با ایشـــان داشـــت که یکی 
از مظاهـــر آن حضـــور در شـــورای مرکزی حـــزب جمهوری 

اســـامی بـــود. او تا آخریـــن لحظه عمـــر پربرکتش نیز به 
توصیـــه دربـــاره رهبر معظم انقاب پرداخت. کســـی که 
هنـــگام لحظه هـــای عـــروج حاج اســـدالله با او بـــود، نقل 
می کند که او در پاســـخ به شـــهید رئیس اســـماعیلی که 
از برخـــی برخوردها در جهت تضعیف رهبری در آســـتانه 
انتخابـــات خبـــرگان گایـــه می کـــرد،  گفـــت: »همـــه این 
گروه هایـــی کـــه به ظاهـــر هم صـــدا شـــده اند، هیچ کدام 
یکدیگـــر را قبـــول ندارنـــد و به قـــدری تضاد در بیـــن اینها 
هســـت که اگر این اســـتوانه ای که علیه آن شـــوریده اند، 
نباشـــد، اینجا بدتر از افغانســـتان خواهد شد. )اشاره به 
جنـــگ داخلی گروه های افغان در ســـال 1377( آقا خیلی 
بـــا اینها مـــدارا کرده اند و تـــاش کرده اند تا به نحوی همه 
را جذب کنند و به نوعی از همه گروه ها اســـتفاده شـــود. 

وجود ایشـــان اســـت که همه را حفظ کرده اســـت.«
عملکـــرد لاجـــوردی در طـــول حیات پربرکتـــش آن چنان 
بـــود کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب دربـــاره اش فرمودنـــد: 
»حقیقتـــاً اخاصـــی که ایشـــان داشـــت، اخاص خیلی 

بالایی بـــود.«
حـــدود یک ماه ونیم پس از شـــهادت او نیـــز رهبر انقاب 

در دیدار با جمعی از بانوان و به مناســـبت میاد حضرت 
زهـــرا علیها الســـام فرمودنـــد: »شـــهید عزیزمـــان آقای 
لاجـــوردی ]...[ حقـّــاً و انصافاً شـــخص خیلـــی برگزیده و 
انســـان والا و پاکیـــزه ای بودند. اخاصـــی را که قباً یکی 
از خانم هـــا صحبـــت می کردند، مظهرش مرحوم شـــهید 

لاجـــوردی بود.«
کار لاجـــوردی در مراحل اخاص و کمال به حدی رســـید 
کـــه مقتدایـــش به او ابـــراز غبطه کرد و فرمـــود: »حاصل 
مطلب این اســـت که سرنوشـــت افتخارآمیـــزی که آقای 
لاجوردی پیدا کردند، سرنوشـــتی است که مورد حسرت 
و غبطه همه کســـانی اســـت که در این راه بودند. بنده از 
شهادت آقای لاجوردی خیلی متأثر شدم. از دست دادن 
و فقدان ایشـــان برای ما سنگین بود. یک عنصر مؤمن، 
کارآمـــد، صـــادق، ریشـــه دار در دیـــن و زمینـــه انقابـــی و 
مبـــارزات. امثال ایشـــان واقعـــاً عناصر بســـیار کمیاب و 
مغتنمی هســـتند و از دســـت دادن شـــان ســـخت اســـت 
ولیکـــن در عیـــن حال به نظرم رســـید که حیـــف بود آقای 
لاجـــوردی جـــور دیگـــری از دنیا برود ]...[ آقـــای لاجوردی 

شایســـته این مقام والای شـــهادت بود.«


